
دوشنبه 14 آذر 241401
شماره  8656

نیک نژاد پــس از موفقیــت دردســرهای عظیم، 
»دردســرهای عظیم2« را ســاخت که نه به اندازه 
مجموعه قبلی اما در مجمــوع موفق بود و تا حدی 
مورد توجه قرار گرفت. بنابراین نیک نژاد به فیلمساز 
ثابت تلویزیون در 2سال بعد تبدیل شد و 2مجموعه 

طنز دیگر )قرعه و پنچری( ساخت.
این کارگــردان پرانــرژی که مدام بین ســینما و 
تلویزیون در رفت وآمد بود، سینمایی »لونه زنبور« 
را در سال 1396ســاخت که از نظر فروش بســیار 
موفق بود. نیک نژاد در سال 1397نخستین مجموعه 
نمایش خانگی خود )»ساخت ایران2«( را کارگردانی 
کرد که آنچنــان مورد توجه قــرار نگرفت. او که به 
همراه سعید خانی - به عنوان تهیه کننده - لونه زنبور 
را ســاخته بود، پس از موفقیت تجــاری این فیلم، 
به ســینمای مورد علاقه اش بازگشت و با همراهی 
دوباره خانی »دوزیســت« را در ســال 1398راهی 
جشنواره فجر کرد. در شــلوغی و تراکم فیلم های 
جشنواره سی وهشــتم، دوزیســت - با اینکه فیلم 
قابل احترام و خوش ســاختی  اســت - آنچنان که 
باید و شــاید مورد توجه قرار نگرفت و پس از موج 
فراگیر کرونا، اکرانش به سال1401موکول شد که 
نتوانست اکران موفقی داشته باشد. انگار که هر وقت 
نیک نژاد به سراغ آثار جدی تر می رود سنگی جلوی 
پایش قرار می گیرد و او به خاطر ادامه فعالیت و امرار 
معاش محکوم به تغییر مســیر به سمت فیلم ها و 

مجموعه های طنز است.
نیک نــژاد در دوران کرونــا هــم - جــز مجموعه 
»دوپینگ« که همراه بــا رضا مقصودی کارگردانی 
کرد - 2 مجموعــه را به تنهایی ســاخت که هر دو 
مورد توجه واقع شدند. »باخانمان« از مجموعه های 
موفق تلویزیون بود که یک حســام محمودی طناز 
به مخاطبان معرفی کــرد و »دودکش2« در ادامه 
بخش اول این مجموعه ســاخته شــد که به اندازه 
مجموعه اول موفق نبود اما همچنان مورد رضایت 
نسبی مخاطبان تلویزیونی واقع شد. در نهایت برزو 

نیک نژاد بار دیگر به شبکه نمایش خانگی بازگشت 
و مجموعه ای با نام »آفتاب پرســت« ساخت که به 

مفاسد اقتصادی در جامعه می پردازد.
آفتاب پرست داســتان 2دوست )جمال و منوچهر( 
اســت که یکی از آنها زن پوش می شــود تا ســوار 
خودرویــی گرانقیمت شــود و دوســت دیگرش 
صاحب خودرو را تلکه کند اما بر اثر دست وپاچلفتی 
بودن شان دستگیر و زندانی می شوند. جمال پس از 
مدتی آزاد می شود اما منوچهر که بدهکار هم هست، 
ناچار باید در زندان باقی بمانــد. بنابراین از جمال 
می خواهد نزد خواهرش برود تا با کمک او، شرایط 

آزادی منوچهر از زندان فراهم شود.
در واقع نقطه شروع ســوءتفاهم ها همین جاست. 
منوچهر عکس دختــری به اصطلاح نتراشــیده و 
نخراشــیده را به جمال نشــان می دهد و می گوید 
او خواهرم اســت و به هیچ عنوان بــه مردان محل 
نمی گذارد و اگر اسم مرا بیاوری، شاید با تو صحبت 
کند. جمال با مژگان قــرار می گذارد و وقتی خواهر 
منوچهر را می بیند، با توجه به تفاوت بســیار زیاد 
با عکس اش، تصورش نســبت به او تغییر می کند و 
یک دل نه صد دل عاشق مژگان می شود. با توجه به 
اینکه خانواده منوچهر پولی در بساط ندارند، جمال 
با همراهی مــژگان به دنبال راه حلی بــرای آزادی 

منوچهر است.
ســوءتفاهم بعدی وقتی به وجود می آید که مدارک 
جمال گم شده و او به دنبال شناسنامه جعلی ا ست 
و فامیلی پورشــه را برای خود برمی گزیند. جمال 
وقتی به مســافرخانه ای می رود، با اشتباه صاحب 
مســافرخانه به جای فرزند فــرد معتمدی گرفته 
می شــود و در آن محله برای خودش بروبیایی پیدا 

می کند.
بیشتر موقعیت های این مجموعه براساس سوءتفاهم 
بنا شده؛ جز موارد اشاره شــده، اینکه جمال دست 
مفسدان اقتصادی را رو می کند نیز با سوءتفاهمی 
شکل می گیرد که آنقدر ادامه پیدا می کند تا کل باند 

آنها را نابود کند! در واقع بیشتر با مجموعه ای فانتزی 
طرف هســتیم که تعدادی تیپ، نه شخصیت، در 
مکان هایی به ظاهر واقعی، در دورانی به ظاهر واقعی، 
کارهایی عجیب و غیرواقعی می کنند و هیچ کس هم 
از رفتار آنها تعجب نمی کند! به نظر می رسد همه در 
این فضای فانتزی ذوب شده اند! حتی در ادامه جمال 
در یک هلدینگ که فساد مالی از سر و رویش می بارد، 
به عنوان مسئول بخش مبارزه با فساد مشغول به کار 
می شود!  پژمان جمشیدی که بیشتر در مجموعه ها 
و فیلم های طنز حضور داشته، با بازی در نقش جمال 
چیزی به کارنامه اش اضافه نمی کند اما این نقش را 
به روانی بازی کرده و کنش ها و واکنش های جمال را 

به خوبی بروز داده است.
حمیدرضا آذرنگ اما شیرین ترین نقش این مجموعه 
است و با اینکه پیش تر نقش طنز بازی کرده بود اما 
منوچهر نقش متفاوتی در کارنامه آذرنگ است. او 
زمانی که منوچهر زن پوش می شود یا زندانی است و 
یا پس از آزادی از زندان در زمانی که خودش را مدیر 
برنامه های جمال معرفی می کند، بازی یک دست و 
متوازنی ارائه داده و یکی از موفق ترین بازیگران این 

مجموعه است.
جمال، مــادری دارد که مدام در حال شــرکت در 
برنامه های تلویزیونی و برنده شدن جوایز آن است! 
حالا اینکه آیا واقعــاً این همه مســابقه تلویزیونی 
داریم و یک نفر می تواند در همه آنها برنده شــود و 
زندگی اش را با آن تأمین کند، بماند، اما اینکه صاحب 
مسافرخانه چطور حاج آقاپورشه - مثلاً پدر جمال - را 
می شناسد اما همسر و پسرش را تا حالا ندیده، واقعاً 
عجیب است و در همان حال وهوای فانتزی کار است. 
مادر جمال نقشی معمولی  است که اگر توسط یک 
بازیگر معمولی اجرا می شــد، قطعاً هیچ جذابیتی 
نداشت اما اجرای توانمند و همیشه درخشان گوهر 
خیراندیش، این تیپ را تبدیل به شخصیت کرده و او 

را از تخت و تک بعدی بودن خارج می کند.
الهام اخوان که با دیگر آثــار نیک نژاد، به خصوص 
»باخانمان« و دودکش2 ، شــناخته شده است، در 
آفتاب پرست در نقش مژگان چیزی فراتر از آن دو 
مجموعه ارائه نمی دهد و نقش اش بیشــتر در حد 

تیپ باقی مانده است.
غلام رضا نیک خواه که با آثار مهران مدیری شناخته 
شــده، انگار که پس از حضــور در برنامه »جوکر« 
دوباره کشف شده باشد، تبدیل به یکی از پرکارترین 
بازیگران مجموعه های نمایش خانگی شده و بیشتر 
در نقش پــدری منفعت طلب ظاهر می شــود که 
به دنبال تجدید فراش است. با اینکه در این مجموعه 
هم در نقش پــدر منوچهر، بامزه اســت اما ویژگی 

رفت و برگشت 
نگاهی به مجموعه »آفتاب پرست«  ساخته برزو نیک نژاد که در نمایش خانگی عرضه شده است

نگاهی به عملکرد سیما در ایام جام جهانی 2022
در جست وجوی سرآشپز کاربلد!

از ســال1990 مســابقات جام جهانی و ویژه برنامه های آن در 
تلویزیون را تعقیب می کنم؛ بنابراین به جرأت می گویم امســال 
سازمان صداوســیما بیشــترین زمان و بودجه را صرف پوشش 
مسابقه های جام جهانی و حواشی آن کرده است. حدود یک ماه 
پیش از آغاز جام بیســت ودوم، تلویزیون به  صورت رســمی با 
برنامه جام22 از کانــال ورزش، ویژه برنامه های خود را آغاز کرد. 
این ویژه برنامه که با اجرای رسول مجیدی، ابتدا فقط در روزهای 
دوشــنبه و جمعه پخش می شــد، به مرور و با نزدیک شدن به 
جام جهانی قطر، تعداد برنامه هایش بیشتر شد و در نهایت با آغاز 
جام جهانی و اعزام خبرنگارانی به قطر، به پوشش لحظه به لحظه 
جام جهانی پرداخت و جواد خیابانــی در زمان هایی که گزارش 
پخش زنده مســابقه ها را بر عهده ندارد، مجیــدی را به عنوان 
مجری، همراهی می کند. اما بــا توجه به اینکه فقط کانال3 حق 
پخش مستقیم مســابقه ها را دارد، این کانال به پخش با تأخیر 
مسابقه ها می پردازد و فقط در دو مسابقه اول تیم ملی با حضور 
تعدادی تماشاگر در اســتودیو و یک کارشناس )فرشاد کرمی( 
با گزارش جواد خیابانی، تصاویــر را از دور پخش می کرد. دیوار 
تصویری استودیو با فاصله، مسابقه را نشان می داد و گاهی فقط 
ناظر حاضران در اســتودیو بودیم؛ حالا ایــن کار چه جذابیتی 
برای مخاطبان تلویزیونی دارد، بماند! البته با توجه به همزمانی 
دور ســوم مرحله گروهی، پخش برخی بازی ها به کانال ورزش 
واگذار شــد. این برنامه در ایام جام جهانی کارشناسان مختلفی 
را دعوت کرده که بهترین هایشــان محســن بیاتی نیا و فرشاد 
کرمی بوده اند اما متأســفانه تنوع کارشناس برنامه، زیاد نیست. 
خیابانی هم - ناخواسته - سرگرم مان می کند اما مجیدی - مثل 
همیشه - اجرایی دلچسب و دیدنی دارد. میز خبر این برنامه هم 
ابتدا توسط سعید زلفی )یکی از گزارشگران فوتبال( و در ادامه با 
همراهی نیما تاجیک )دیگر گزارشگر فوتبال( اجرا می شود که 
جز صداهای گوشــنواز این دو - برخلاف مجریان میز خبر سایر 
برنامه ها - تسلطشان هم قابل توجه است. دکور بزرگ و کم نظیر 
برنامه با استفاده از لوگوی جام جهانی قطر هم از امتیازهای جام22 
است. دیگر برنامه تحلیلی و پخش زنده مسابقه های جام جهانی، 
جام2022 با اجرای محمدحسین میثاقی و محمدرضا احمدی از 
کانال3 است؛ با دکوری زیبا و میزی که طرح ورزشگاه دیدار پایانی 
جام جهانی است. متأسفانه هیچ ظرافتی در نام گذاری این برنامه 
که موازی با ویژه برنامه کانال ورزش پخش می شود وجود ندارد. 
می شــد با هماهنگی، نام یکی از این دو برنامه تغییر کند. نکته 
مهم تر اینکه احمدی به عنوان مجری برنامه گاهی مسابقه های 
مهمی را هم گزارش می کند؛ ازجمله ایران-انگلستان و آلمان- 
اسپانیا. ساعت های زیاد حضور در اجرای زنده، باعث شده او هنگام 
گزارش، به اصطلاح فوتبالی ها سوتی های بیشتری بدهد و بلافاصله 
بعد از گزارش هم به استودیو برمی گردد و اجرا را از سر می گیرد. 
نکته بعدی این است که سازندگان این برنامه آنچنان احساس نیاز 
به کارشناس نکرده اند و مجریان خود را در حد گری لینه کر تصور 

می کنند و کارشناسی بازی ها هم به  عهده آنهاست! 

امسال آن قدر ویژه برنامه های صداوسیما برای جام جهانی زیاد 
است که تصور تماشــای همه آنها هم مقدور نیست؛ حتی کانال 
امید هم ویژه برنامه جام جهانی دارد! اما یکی از بهترین  برنامه های 
تلویزیون در این ایام، »فوتبال زندگیست« است که از کانال نسیم 
پخش می شود. جز دو مجری بی مزه که کلاس و سطح این برنامه 
بسیار خوب را پایین آورده اند، باید از بخش های جذاب و مختلف 
این برنامه گفت که یکی از آنها اجرای تئاتــری درباره فوتبال و 
حاشیه های آن است که توســط برخی از بازیگران شناخته شده 
تلویزیون و تئاتر مثل بهرام ابراهیمی، اتابک نادری و... اجرا می شود. 
حضور منتقدی از سینما که به فوتبال اشراف کامل دارد و برخی 
از بهترین فیلم ها و مستندهای فوتبالی و همچنین ارتباط برخی 
از مهم ترین اتفاق های فوتبالی - ازجمله گلِ دست خدای دیه گو 
مارادونا یا هدردادن پنالتی فینال جام جهانی1994 توسط روبرتو 
باجو - با سینما را به  صورت گزیده بررســی می کند، از بهترین 
بخش های برنامه است؛ اما متأســفانه به  دلیل پخش همزمان 
فوتبال زندگیست با پخش زنده مســابقه ها این برنامه به خوبی 
دیده نمی شــود و جا دارد این برنامه بعد از پایان جام جهانی، بار 

دیگر بازپخش شود.
یکی دیگر از برنامه های تلویزیونی در ایــام جام جهانی، ورزش 
از نگاه دو، برنامه دیرپای تلویزیونی  اســت که به شکل متفاوتی 
اجرا می شــود. این برنامه ابتدا 10تیتــر روز انتخاب می کند و 
مجری برنامه دربــاره آنها صحبت می کند و یک ســوتیتر را در 
برنامه - معمولاً با حضور کارشــناس یا کارشناســانی - بررسی 
می کنند. یک بخش جذاب برنامه »برترین ها« است که در رابطه 
با سوتیتر انتخابی هر شب اســت؛ اما متأسفانه راوی این بخش، 
فوتبالی نیست و ساده ترین نام های فوتبالی را اشتباه تلفظ می کند. 
باورتان می شود ورزشگاه ومبلی، الساندرو دل پیرو، فرانس بکن بائر 
و... توســط او اشتباه تلفظ می شــود؟ مجری برنامه هم اجرایی 
متفرعنانه دارد و اجرایش از لذت تماشای برنامه می کاهد. اصلا 
یکی از مشکلات ویژه برنامه های جام جهانی، مجریان آنها هستند. 
ورزش از نگاه دو علیرضا مسعودی )علی مشهدی( را برای ساخت 
مستند به قطر اعزام کرده است. او که به عنوان استندآپ کمدین، 
بازیگر و نویسنده فیلمنامه شناخته می شود، شب پیش از اعزام به 
جام جهانی در پاسخ به مجری برنامه درباره ایده ساخت مستندش 
گفت: »بریم جلو ببینیم چی می شه!« )نقل به مضمون(؛ یعنی 
هیچ ایده ای نداشت و بخش های ارسالی اش هم جذابیت خاصی 
ندارد. حتی برنامه طنز/ سیاسی کانال دو هم گزارشگر اعزامی به 
جام جهانی دارد! مجری برنامه ای دیگر، گروه کانادا در جام جهانی 
را راحت عنوان کرد که نشان دهنده عدم شناخت او از فوتبال است؛ 
چون در این گروه، تیم های دوم )کرواسی( و سوم )بلژیک( دوره 
قبل حضور دارند. در پایان باید گفت که برای آشپزی، بهترین مواد 
غذایی و بهترین وسایل پخت وپز لازم است اما کافی نیست؛ چیزی 
که غذا را خوشمزه و خوش طعم می کند، فقط ادویه نیست؛ یک 

سرآشپز توانا و کاربلد لازم است.

ماجرای یک پنجره بزرگ
رمان »ژلــوزی« اثر آلن 
روب ـ گری یه و ترجمه 
منوچهر بدیعی به تازگی 
در 143 صفحه و به بهای 
7۵ هزار تومان توســط 
نشر نیلوفر به چاپ دوم 
رسید. آلن روب-گری یه 
رمان نویس و فیلمســاز 
از شــخصیت های مهم 

ادبــی و اجتماعی معاصــر فرانســه و از مهم ترین 
چهره های جریان رمان نو بود. نخســتین رمان او با 
عنوان »شاه کشی« توسط ناشران مختلفی رد شد 
و روب _ گری یه بعدها آن را بازنویسی و منتشر کرد.

 نخســتین رمــان منتشرشــده اش یعنــی 
»پاک کن ها« نقد مثبتی از رولان بارت دریافت 
کرد و به یکــی از معروف ترین آثار اول فرانســه 
تبدیل شــد. »ژلــوزی« چهارمین رمــان آلن 
روب   _گری یه است. عنوان این کتاب هم می تواند 
حســادت ترجمه شــود و هم می تواند اشاره به 
نوعی پنجره بزرگ باشــد. هر دو معنی ارتباط 
نزدیکی با داستان این رمان دارند. راوی داستان، 
شوهری حسود اســت که از پنجره ای حرکات 
همســر خود را به دقت زیرنظر می گیرد. در این 
رمان کوتاه، شخصیت شوهر حضور پررنگی در 
داستان ندارد و تنها در بعضی بخش ها به او اشاره 
 می شود. او در سکوت شاهد اتفاقاتی است که در

زندگی اش می افتد و او را به دید جدیدی درباره 
زندگی می رساند.

درآمدی کوتاه بر فیلم نوآر
کتــاب »فیلم نوآر« نوشــته جیمز 
نرمور و ترجمه محمد حســینی با 
شمارگان 300 نسخه، 230 صفحه 
و بهــای 11۵ هزار تومان توســط 
نشر افکار منتشر شــده است. این 
کتاب شــامل 6 فصــل به ترتیب با 
این عناوین اســت: »اندیشه فیلم 
نوآر«، »رمان جنایــی نوگرا و نوآر 
هالیوودی«، »سیاســت و سانسور 

در نوآر هالیوودی«، »ســرمایه، منتقدان و هنــر فیلم نوآر«، 
»سبک شناسی فیلم نوآر« و »زندگانی دوباره نوآر«. همچنین 
کتاب 3 پیوست دارد که محتوای آنها از این قرار است: »ده فرمان 
فیلم نوآر به روایت راجر ایبرت«، »گفت وگو با جیمز نرمور؛ استاد 
دانشگاه، منتقد فیلم و مورخ سینما« و »گفت وگوی نوئل کینگ 
با جیمز نرمور«. در بخشی از مقدمه مترجم بر این کتاب آمده 
است: »فیلم نوآر را بی ســازمان ترین و در عین حال دلرباترین 
دسته بندی ســینما می دانند.   پروفسور ریک آلتمن )نویسنده 
 و منتقد سینما، استاد سینما و ادبیات تطبیقی دانشگاه آیووا(

می پرسد »فیلم نوآر ژانر است یا سبک؟«  و جواب می دهد: ما 
فیلم نوآر را معمولاً در پیوند با برخی فیلم های ســیاه و سفید 
هالیوودی می دانیم که در دهه های چهل و پنجاه ساخته می شد. 
در این فیلم ها، کارآگاه های خصوصی از زنان افســونگر فریب 
می خوردند، زنان خانه دار از سوی آدمکش ها تهدید می شدند، 
گروه های خلافکار برای سرقت های بزرگ برنامه می ریختند و 
زوج های یاغی از چنگ قانون می گریختند. شاهین مالت، غرامت 
مضاعف، از دل گذشته ها و… از برجسته ترین نمونه های نوآر 
هســتند.« یکی از ویژگی های مهم این کتاب به روز بودن آن 
اســت؛ چنان که بســیاری از بهترین نمونه های ســینمایی و 

تلویزیونی نوآر در سال های اخیر نیز در آن بررسی شده است. 

ترجمه رمان ضدبرده داری
نشر آگه رمان »بنِیتُو سِرنوُ« اثر هرمان 
ملویل و ترجمه پیمــان چهرازی را 
منتشــر کرد که آن را به عنوان  اثری 
ضد بــرده داری پیچیده ترین رمان 
ملویــل خوانده اند. »بنِیتو سِــرنوُ« 
داستان/ گزارشی معمایی و وهم آلود 
درباره مواجهه یک کشتی آمریکایی 
با یک کشتی مرموز اسپانیایی است 
که ناخدایش دون بنیتو سرنو نام دارد. 

این اثر برگرفته از یک رویداد واقعی اســت که حتی اسامی آن 
نیز تغییر نکرده اند. بســیاری از نویسندگان و منتقدان این اثر را 
به عنوان نافذترین و گزنده ترین نگاه به برده داری در کل آمریکا 
تحسین کرده اند. بنا به ســخن یکی از شارحان نامدار ملویل، به 
نام مرتون سیلتز، این قصه »تلویحا تفسیری از نگرش غالب در 
باب سیاهپوستان و برده داری در ایالات متحده است که در غایت 
خود، از وقوع جنگ داخلی میان شمال و جنوب خبر می دهد.« 
سؤال معروف آماسا دلائو، ناخدای کشتی آمریکایی، در آخرین 
گفت وگوی دو ناخدا، که: »چی به چنین گرد غمی بهت پاشیده؟« 
و جواب بنیتو سرنو: »سیاه ها«، یکی از پرآوازه ترین مکالمه ها در 
سراسر داستان های ملویل بوده است. این اثر، با گذر زمان، به نحو 
فزاینده  ای به عنوان یکی از عالی ترین دســتاوردهای او شناخته 
شــده و در عین حال، به یکی از نمونه های برجسته حضور راوی 
نامعتبر و گمراه کننده در تاریخ ادبیات بدل شــده اســت، راوی 
غیرقابل اعتمادی که دائماً به ســوءتفاهم خواننده دامن می زند. 
هرشل پارکر، نویسنده زندگی نامه هرمان ملویل، »بنِیتو سِرنوُ« را 
»اثری ژرف، فشرده و شدیداً کنترل شده می داند که به لحاظ فرم 
یکی از کامل ترین آثار ملویل است.« رمان »بنِیتو سِرنوُ« اثر هرمان 
ملویل و ترجمه پیمان چهرازی با شــمارگان ۵۵0 نسخه، 132 

صفحه و بهای ۵9 هزار تومان توسط نشر آگه منتشر شده است.

پیشخوان 1

پیشخوان 3

پیشخوان 2

مکث

 برزو نیک نژاد، با سابقه ای طولانی در دستیاری کارگردان و 

برنامه ریزی و در ادامه فیلمنامه نویسی، از سال 1392با ساخت جواد موسوی گزارش
سینمایی »ناخواسته« وارد حوزه کارگردانی شد. این فیلم که 
در جشنواره فیلم فجر مورد تحسین واقع شــد و نیک نژاد برای آن نامزد دریافت جایزه بهترین 
کارگردانی در بخش نگاهی نو هم شد، چند سال در صف اکران ماند تا شاید مسیر فیلمسازی برزو 
نیک نژاد را تغییر دهد. نیک نژاد هم بلافاصله »دردسرهای عظیم« )1393( را جلوی دوربین برد 
که یکی از موفق ترین مجموعه های تلویزیونی در زمان خود بود و هنوز هم از تلویزیون بازپخش 
می شود. این کارگردان که فیلم اولش هنوز اکران نشده بود، در ادامه »زاپاس« را ساخت که هم یک 
سیمرغ بلورین نقش مکمل زن گرفت و هم اکران موفقی داشت تا نیک نژاد در راهی جدید قدم 

بگذارد و به دنبال ساخت آثار طنز باشد.

خاصی نــدارد و او هم یک تیپ محض اســت. در 
کنار جمال و مــادرش و منوچهر و خواهر و پدرش، 
خبرنگاری مثلًا سمج - همراه پدر پیرش - حضور 
دارد که به دنبال افشاگری از مفسدان اقتصادی است؛ 
چون تمام مال و اموال شــان را بر اثر کلاهبرداری 
عده ای ســودجو از دســت داده اند. باران کوثری 
تلاش زیادی در ایفــای این نقــش دارد اما موفق 
نیســت. چرا؟ چون بازیگر به زور می خواهد نقشی 
را که ظرفیت طنز چندانــی ندارد، بانمک ایفا کند. 
چون تکلیف نویسنده و کارگردان با این شخصیت 
مشخص نیست. او قرار است طناز باشد یا جدی؟ او 
متوهم است یا خلاق؟ او منفعت طلب است یا مصلح 
اجتماعی؟ از جمال و منوچهر می خواهد سوءاستفاده 
کند یا به دنبال کمک به آنهاست؟ می خواهد دست 
مفسدان را رو کند یا به دنبال انتقام شخصی ا ست؟ 
با وجود این تا حد زیــادی انگیزه های این خبرنگار 
مشخص است و مانند جمال ناگزیر و با سوءتفاهم 
وارد ماجراها نمی شــود. البته تلاش کوثری برای 
ایفای نقشــی متفاوت در کارنامه اش، قابل احترام 
است اما به نظر می رسد مهری گیرایی نقش مناسبی 

برای او نباشد.
می توان کلی ایراد از ایــن مجموعه گرفت که مثلًا 
آدم هایی که اینقدر از هــوش و ذکاوت کم بهره اند، 
چطور توانسته اند چنین هلدینگ هایی داشته باشند 
و اینطور جیب مردم را خالی کنند؟ یا اینکه اگر به 
جای آتیلا پسیانی بازیگر دیگری در نقش کارآگاه 
پلیس بازی می کرد چه اتفاقی می افتاد و آیا این تیپ 
ساده را هر بازیگر و نابازیگری هم نمی توانست اجرا 
کند؟ یا بسیاری از موارد دیگر. با وجود این با تماشای 
این مجموعه لحظاتی خوش امــا زودگذر را تجربه 
خواهید کرد. یکی از ویژگی های کارهای نیک نژاد، 
به خصوص در کارهای طنزش، این است که بسیاری 
از شــخصیت های اصلی، تکیه کلام ثابتی دارند که 
این اتفاق در آفتاب پرست هم افتاده اما به پررنگی 
سایر آثار نیک نژاد نیســت. این کارگردان معمولاً 
از بازیگرانی اســتفاده می کند که سابقه همکاری با 
آنها را داشــته تا درک متقابل از هم داشته باشند و 
بازی های یک دست و روانی از آنها شاهد باشیم که 
در این مجموعه هم - تا حدی - ایــن اتفاق افتاده 
اســت. به هر حال بی توجهی و حمایت از کارهای 
اجتماعی ســبب تغییر مسیر بســیاری از افراد در 
سینما و تلویزیون می شــود که این موضوع شامل 
حال برزو نیک نژاد هم شده است و او هر گاه به طرف 
آثار جدی تر حرکت کرده با مشکلی مواجه شده که 
ناچار مســیرش را به طرف فیلم ها و مجموعه های 

طنز کشانده است.

سریال جنایی-تبهکاری »پادشــاه تالسا« را تیلر شریدن برای 
»پارامونت پلاس« خلق کرده و ترنس وینتر مهم ترین همراه او در 
تولید این سریال بوده است. ستاره اصلی »پادشاه تالسا« سیلوستر 
استالونه 76ساله است )بله، او یک سال پس از پایان جنگ جهانی 
دوم به دنیا آمده( که حالا در این سن وسال نخستین نقش اصلی اش 
در یک سریال   را تجربه کرده است. استالونه نقش سردسته گروهی 
مافیایی را بازی کرده که پس از 25سال از زندان آزاد می شود و به 
شهر تالسا در ایالت اوکلاهما فرستاده می شود تا شروعی دوباره 
را با راه اندازی یک تشکیلات گنگستری تازه تجربه کند. نمایش 
»پادشاه تالسا« از سیزدهم نوامبر )22آبان( شروع شده و هر هفته 

قسمتی از آن منتشر می شود.

»پادشاه تالسا« را چه کسانی ساخته اند؟
تیلر شریدن )فیلمساز و بازیگر آمریکایی( کارنامه بسیار پرباری دارد که 
شامل نویسندگی فیلمنامه های »سیکاریو« )دنی ویلنوو، 201۵( و »اگر 
از آسمان سنگ ببارد« )دیوید مکنزی، 2016؛ که نامزد اسکار بهترین 
فیلمنامه اوریجینال هم شــد(، کارگردانی و نویسندگی فیلم جنایی 
تحسین شده »رود ویند« )2017( و خلق سریال های دیدنی ای چون 

»یلوستون« و »1883« می شود.
جالب اینکه ترنس وینتر هم کارنامه پرباری دارد که شامل تهیه کنندگی 
سریال های »امپراتوری بردوالک« و »سوپرانوها« )که اینجا نویسندگی 
هم کرد( و کسب نامزدی اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی برای »گرگ 

وال استریت« می شود.

تولید از چه زمانی شروع شد؟
ساخت این سریال نخستین بار در دسامبر 2021اعلام شد که آن زمان 
»شهر کانزاس« نام داشت. تا ماه فوریه 2022چراغ سبز سریال هم داده 
شد با این تفاوت که عنوان و ایده اصلی اش مورد تجدید نظر قرار گرفتند 
و قرار شد ماجراهای داستان در تالسا به جای شهر کانزاس روی بدهد. 
کامل شــدن ترکیب بازیگران تا ماه اوت 2022زمان برد و آنابلا شورا 
آخرین بازیگری بود که به این سریال ملحق شد. شریدن سریال را در 
روزگار فراگیری جهانی کووید-19 خلق کرد. یک هفته زمان برد که ایده 
اصلی را بنویسد و سپس سناریوی قسمت آزمایشی )به اصطلاح پایلوت( 
را نوشت و سیلوستر استالونه را برای ایفای نقش اصلی به پروژه دعوت 
کرد. فیلمبرداری از 29ماه مارس با گرفتــن صحنه هایی در فرودگاه 
بین المللی تالسا شروع شد؛ اما اغلب صحنه های داخلی در شهر اوکلاهما 

و در مجموعه فیلمسازی »پرِیری سرف استودیوز« گرفته شدند.

نظر منتقدان درباره »پادشاه تالسا« چیست؟
در سایت جمع آوری آرای منتقدان »راتن تومیتوز« 78درصد از نقدها 
مثبت هســتند اما امتیاز میانگینی که از 40 نقد نوشــته شده بر این 
سریال به دست آمده، 6.۵از ده را نشان می دهد. نظر عموم منتقدان در 
این وب سایت چنین خلاصه شده اســت: »کمدی و شوخی های بارها 
شنیده شده ســریال، گاهی وقت ها مثل این است که اسپاگتی با سس 
مارینارا سفارش دهید و در عوض، نودل تخم مرغ با سس کچاپ دریافت 
کنید؛ اما سیلوستر اســتالونه همچنان با آن افســون خودنمایانه اش 
حاکم صحنه است.« در دیگر ســایت جمع آوری آرای منتقدان یعنی 
»متاکریتیک« هم امتیاز میانگین 6۵از صد براساس 28نقد حاصل شده 
است. ریچارد روپر یکی از مهم ترین منتقدانی است که درباره این سریال 
نقد نوشته و جالب اینکه امتیاز بالای 88از 100را به آن داده و در خلاصه 
نقدش - که در »شیکاگو سان تایمز« منتشر شده - در »متاکریتیک« 
آمده اســت: »نتیجه پیوند تمام عیار بازیگر و مصالح داستانی است با 
استالونه که بر فرمول تجاری اش متشکل از جذبه و فیزیک هراس انگیز 
و دیالوگ های زیرکانه اتکا کرده است؛ دیالوگ هایی که او اغلب با غرشی 
آهسته و خودنکوهش گرایانه به زبان می آورد.« از سایر نشریه های معتبر و 
منتقدان شان می توان به رابرت لوید اشاره کرد که در »لس آنجلس تایمز« 
نوشته است: »این سریال وقتی در بهترین حالت خود قرار می گیرد که از 
پیرنگ های جنایی فاصله می گیرد و اجازه می دهد شخصیت اصلی اش 
دوایت، که درخصوص مسیر فعالیت هایش پشــیمانی هایی دارد، آن 
جنبه نرم تر و انسانی تر خود را به نمایش بگذارد.« البته که منتقدانی هم 
از این سریال راضی نبوده اند مثل جاشوا آلستن که در نقدش با امتیاز 
۵0از 100در »ورایتی« آورده است: »این سریال در کل قراردادی تر از 

آن است که بشود آن را حتی قابل توجه ارزیابی کرد.« .

مروری بر سریال »پادشاه تالسا«
عضله های 76ساله 

تحسین برانگیز!

مرتضی حسنی؛ روزنامه نگار


